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  مقدمه
از « . ي مولانا از زبان و ادبيات عاميانه است هاي مثنوي، استفاده يكي از ويژگي

ي  ي سده ي كهن در قونيه بريم به اين كه همه نوع عقايد عاميانه شعرهاي مولوي پي مي
» ....] م و ، چشم زخ...، اسپند سوزاندن...از قبيل اعتقاد به رمالي[ هفتم زنده بوده است 

اي از مريدان و مخاطبين مولانا از مردم  ي كه بخش عمدهجاي از آن) 197: 1370شيمل، ( 
اند، مولانا ناچار به استفاده از فرهنگ و زبان عاميانه بوده  كوچه و بازار و عوام بوده

 مايه - محاوره عاميانه و طرز بيان اهل مدرسه-زبان مثنوي از دو عنصر عمده «. است
هاي مستهجن گه گاه در ضمن كلام به  ، الفاظ ركيك و فحش آميز كه مثل قصهدارد

ليكن . زبان عاميانه يا انعكاس روحيه ي مستعمان شوخ طبع مجلس نظم مثنوي است
اي  چيزي هم كه مثنوي را تا حد زيادي در مذاق عامه مطبوع ساخته است و حتي پاره

خته است همين شيوه ي تجانس شيوه ي هاي آن را در افواه عام اندا ابيات يا مصرع
   )39: 1377زرين كوب ، ( » .بيانش با طرز تعبير عاميانه است

رضايي در كتاب سبك شناسي شعر پارسي اعتقاد دارد كه همين  دكتر محمد غلام
توان تشخصي براي آثار مولانا به  ي مردم را مي ويژگي مولانا يعني استفاده از زبان توده

ي تفهيم و تفاهم است و   از نظر مولانا زبان وسيله« ادامه اشاره دارد حساب آورد و در
آنچه مردم مي گويند . كند ي اهل زبان تعيين مي درست و نادرست آن را كاربرد عامه

. ها در آثار اديبان ثبت شده است ملاك صحت است نه منحصراً آنچه در واژه نامه
همچنان «:  نمايشگر اين نظر مولاناستداستاني كه در مناقب العارفين افلاكي آمده

و در وقت ديگر  منقول است كه روزي حضرت مولانا فرمود كه آن قلف را بياوريد
فرمود كه فلاني مفتلا شده است؛ بوالفضولي گفته باشد كه قفل بايستي گفتن و درست 

موضوع آنچنان است كه گفتي، اما جهت رعايت «فرمود كه . آن است كه مبتلا گويند
اطر عزيزي چنان گفتم، كه روزي خدمت شيخ صلاح الدين مفتلا گفته بود و قلف خ

درست آن است كه او گفت؛ چه اغلب اسما و لغات موضوعات مردم در هر . فرمود
  )168: 1381غلامرضايي ، (» . از مبداء فطرت–زماني است 
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نوي در اين مقاله تلاش بر آن است كه عناصر زبان عاميانه در دفتر پنجم مث
  .شناسايي، بررسي و ضمن آوردن شواهد شعري طبقه بندي گردد

با توجه به حكايات ذكر شده در دفتر پنجم مثنوي، شايد بتوان گفت مولانا بيش از 
هر گروه اجتماعي در اين دفتر به طبقه اهل كوچه و بازار و عوام توجه داشته است و 

، )373: 1379مولوي، . ك.ر(» راند ميآن كنيزك كه با خر خاتون شهوت « هايي چون داستان
آن «، )911: 1379مولوي، . ك.ر(» جوحي كه چادر پوشيد و در وعظ ، ميان زنان نشست«

صفت « و )937: 1379مولوي، . ك.ر(» زن كه گفت شوهر را كه گوشت را گربه خورد
. دليل اين نظر است )1049: 1379مولوي، . ك.ر(» كردن مرد غماز و نمودن صورت كنيزك

بنابراين براي واكاوي زبان عاميانه در مثنوي، دفتر پنجم نسبت به ساير دفاتر منبع 
  . مناسبي شناخته شد

  
  ي تحقيق پيشينه

ي زبان و فرهنگ عاميانه آثار متعددي نوشته شده است كه از ميان  تا كنون در زمينه
  :توان به موارد زير اشاره كرد آنها مي

حمد جعفر محجوب، فرهنگ فارسي عاميانه دكتر ادبيات عامه ايران از دكتر م
ي زبان عاميانه در غزل حافظ از دكتر محمد علي آتش سودا،  ابوالحسن نجفي، مقاله

ي درآمدي بر واژه گزيني مردمي از دكتر غلامعلي حداد عادل، فرهنگ فارسي  مقاله
  .عاميانه يا گفتاري، كدام؟ از دكتر علي محمد حق شناس

ي بررسي زبان و اصطلاحات عاميانه در دفتر پنجم  قلي در زمينهتا كنون كار مست
مثنوي صورت نگرفته است؛ بنابراين در اين مقاله سعي بر آن است كه ضمن واكاوي 

  . زبان عاميانه، اصطلاحات فوق به لحاظ ساختار زباني تقسيم بندي و طبقه بندي گردد
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  روش تحقيق 
در ابتدا دفتر پنجم مثنوي به . اي است بخانهروش تحقيق در اين مقاله به صورت كتا

سپس مصاديق مباحث زبان عاميانه . طور كامل مورد مطالعه و واكاوي قرار گرفت
ترين واحد زباني  ترين تا بزرگ  عاميانه به ترتيب از كوچكاستخراج گرديد و عناصر

ي چون واج، توان آنها را در زير عناوين طبقه بندي شد كه مي) يعني از واج تا جمله(
. مشاهده نمود) ضرب المثل(واژه، فعل، تركيب، شبه جمله، جمله، حذف و تكرار، مثَل 

در اين مقاله منبع مورد استفاده جهت آوردن ابيات و معاني كتاب مثنوي معنوي شرح 
براي پيشگيري از اطناب كلام به ذكر محدودي از شواهد پرداخته . باشد كريم زماني مي

  .و عدد مشخص شده است» ب«ي ابيات با حرف اختصار  هشمار. شده است
  

  بحث و بررسي
  بررسي زبان عاميانه - 1

در اين جستار . تاكنون تعاريف متعدد و مختلفي از زبان عاميانه ارائه شده است
  .گردد كه به بخشي از اين تعاريف اشاره شود تلاش مي

زبان عاميانه « :ورده است ي كتاب فرهنگ فارسي عاميانه آ ابوالحسن نجفي در مقدمه
كند و   فرهنگي دلالت مي-سياسي بلكه بر مفهومي اجتماعي  -نه بر مفهومي اجتماعي 

ي مردم نيمه فرهيخته كه بي قيد و  آن عبارت است از كلمات و تركيبات زبان محاوره
 آورند كه مردم فرهيخته از اداي آنها خاصه در بند سخن مي گويند و الفاظي بر زبان مي

  ) هفت : 1378نجفي، (» .كنند  محافل رسمي به شدت احتراز مي
واژگان و اصطلاحات غير « : دارد   خجسته پناه در تعريف زبان عاميانه بيان مي

اي خاص قابل  رسمي و غير معيار كه معمولاً تنها براي افراد يك گروه اجتماعي يا ناحيه
 گفتار مردماني وابسته به يك واژگان و اصطلاحات غير رسمي متداول در. درك است

  )165: 1384خجسته پناه به نقل از صرفي،(» .گروه اجتماعي يا صنفي خاص است
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اي  زبان عاميانه گونه«: گويد اما، دين محمدي زبان عاميانه را زبان معيار دانسته و مي
از زبان معيار است كه عموم مردم در زندگي خود براي ايجاد ارتباط از آن سود 

غالباً هر واژه و اصطلاح و عبارت آن ريشه در اعماق عقايد، باورها، آداب و . يندجو مي
هاي گوناگون محيطي و اجتماعي و قومي دارد كه در طول ساليان  ها و تجربه سنت

اين زبان، به دليل زنده و پويا بودنش، سخت غني است و . اند متمادي شكل يافته
  )88: 1384محمدي كرسفي، دين (» .بي دانستتوان آن را سرچشمه زبان علمي و اد مي

رستگار فسايي بين نوشتار عاميانه و نثر محاوره كه برگرفته از زبان عاميانه و 
نثر محاوره اي با نثر عاميانه و «: محاوره است تمايز قائل شده و بيان مي دارد كه 

عمل مردم در شكسته يكي نيست، در نثر محاوره اي ما با ميزان سواد و نحوه ي فكر و 
سخنانشان كاري نداريم و اين نوع نثر مي تواند به سخن گفتن معيار و شفاهي عمومي 
خواص و عوام، هر دو، اطلاق شود، اما نثر عاميانه بازتابي از فرهنگ عوام و مردم 
كوچه و بازار است و لحني خاص و متفاوت با سخن گويي و نگارش معمول ميان 

صيل كردگان دارد، اگر چه ممكن است خواص و تحصيل مردم و به ويژه خواص و تح
هايي، عوامانه  كردگان هم در شرايطي خاص، در خانه يا محل كار خود يا به مناسبت

   ) 99: 1380رستگار فسايي ، (» .گويي و عاميانه نويسي كنند
هاي بررسي زندگي گذشتگان  محمدي و قاييني، زبان عاميانه را يكي از بهترين شيوه

زبان و فرهنگ عاميانه بازتابي گسترده از «: انند و در كتاب خود آورده اند كهمي د
زندگي مادي و معنوي انسان است و به همين دليل يكي از بارزترين نهادها براي 

عواطف، باورها و به طور . هاي زندگي به شمار مي رود بررسي گذشته و شناخت روش
ويژگي ديگر زبان و . وان باز شناختكلي روح زندگي گذشتگان را در گستره مي ت

فرهنگ عاميانه جاري بودن آن در روزگار معاصر است كه گذشته را به اكنون پيوند 
ي مردم است و بازتابي روشن از  زبان و فرهنگ عاميانه ساخته ي توده. دهد مي

» .اندمند نداشتههاي مردمي است كه نيروي فرهنگ سازي و روش ها و سنت انديشه
  ).11-10: 1380ي و قاييني،محمد(
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مفاهيمي را درك مي كنند و . ي واژگانند مردم كوچه و بازار هميشه پديد آورنده
هر كدام از اين واژگان و تركيبات اگر با ذوق مردمان . تركيباتي از آن مفاهيم بيان مي نمايند

 ذهن و زبان واژگان بسياري در. گردد آن زبان همسويي يابد، در ميان اهل زبان متداول مي
مردم عامه است كه گاهي مترادفي در زبان اهل ادب دارد و گاهي هم ندارد و جهت قدرت 

  ) 404: 1361دهخدا، . ك.ر(. باشد و توانايي يك زبان هر دو نوع آن كلمات لازم مي
گيري از زبان عاميانه در شعر سبك عراقي بـه ويـژه در آثـار عرفـا نـسبت بـه                     بهره«
 چون كه پايگاه اجتماعي عرفا مردم عامي بوده و آنان           … بيشتري دارد  هاي قبل نمود    دوره

هـاي    از ايـن رو بـا ورود مايـه        . كردنـد مخاطب خود را بيشتر در اين طبقه جستجو مـي         
  )90: 1385آتش سودا، (» .گردد تر مي عرفاني در شعر، زبان غزل به زبان مردم نزديك

كه در زبـان عامـه رايـج اسـت از     در غزليات شمس مي توان واژگان متعددي يافت         
  :»دستك زدن«، »خنبك زدن«قبيل

  هر هستييي در وصل خود در وصل اصل اصل خود
  اـان اندر نمـان بر نيستي دستك زنـك زنـخنب

  )28 ،1ج:1363مولوي ، (
  ه اي جـان مــنـان كـتـك زنـهــر كـسـي دس

  تـسـنـد او جـان كـيـك زن كـتــك دسـو آن
  )251 ،1ج:1363مولوي ، (

مثنوي شريف مولوي سرشار از زبـان و فرهنـگ عاميانـه اسـت و يكـي از اسـرار                    «
ي مردم كوچـه     جاويدان ماندن وكهنه نشدن اين گونه آثار اين است كه با زندگي روزانه            

و بازار، زندگي جوشان و خروشان و هستي پر تحـرك كـه نـبض آن دمـي از زدن بـاز                
   )210: 1380محمدي و قاييني، (» .سستني داشته استايستد، تماس نزديك و پيوند ناگ نمي

مولانـا فعـل    . مثنوي معنوي نيز مانند غزليات شمس سرشار از عناصر عاميانه اسـت           
  :را در دفتر پنجم مثنوي نيز آورده است» دستك زدن«

ــتك زدن  ــره و دسـ ــو و نعـ  از غريـ
  

 پــر شــده حمــام قــد زال الـــــحزن  
  

  )290 ، ب626، 5ج: 1379مولوي، ( 
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  :اين فعل همچنين در بيت زير به صورت قيد حالت آمده است
ــان   ــتك زن ــك دس ــدر فل ــاب ان  آفت

  

ــان  ذره   ــازي كن  هــا چــون عاشــقان ب
  

  )2534 ، ب 695، 5ج: 1379مولوي، ( 
در اشعارش آورده اسـت كـه بـه         » دستك زدن «مولوي حتي از افعالي ديگر مشابه با        

  :اره كرداش» انگشتك زدن«توان به فعل  عنوان نمونه مي
  به رقص اندر فتـاد     زد انگشتك پس  

  

 كه بـده زوتـر،  رسيــــدم در مـراد            
  

  )957، ب279، 5ج: 1379مولوي، (
  .شود در ادامه به بررسي عناصر زبان عاميانه در دفتر پنجم مثنوي پرداخته مي

    بررسي عناصر زبان عاميانه در دفتر پنجم مثنوي- 2
  )فرآيندهاي واجي(  واج- 1- 2
ثير تأ آوايي زبان هرگاه در زنجيره كلام كنار يكديگر قرار گيرند از هم واحدهاي

حذف » ابدال«پذيرند هرگاه اين تاثيرات نمود واجي پيدا كند يعني در حد تغيير واج  مي
و يا افزايش يك واج باشند فرآيند واجي ناميده » قلب«جايي دو واج  جابه» كاهش«واج 
ك، عمراني و .ر(. شودهاي بشري ديده مي  همه زباناين فرآيندهاي واجي در. شوند مي

  )23: 1385سبطي، 
اين فرآيندهاي واجي مربوط به زبان گفتار است اما مولوي گاهي آنها را در زبان 

  :مانند نمونه هاي زير. نوشتار وارد كرده است
   ابدال-1- 1- 2

 »خربار«به جاي » خروار «  
 چون است و چه ارزد اين گهر      : گفت

  

  زرخــرواربــه ارزد زصـــد : گفـــت  
  

  )4037، ب 1101، 5ج: 1379مولوي، ( 

 »نوشت«به جاي » نبشت«  
 بر در و ديوار جسـم گل ســـرشت       

  

 نبشتحق، زغيرت نقش صد صوفي        
  

  )3807، ب 1040، 5ج: 1379مولوي، ( 
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   قلب -2- 1- 2
 »بگسل«به جاي » بسكل« 

  اين حبلي كه حرص است و طمع       بسكل
  

سد    فـي جيــــدها   : ياد كـن       حبـلُ مـ
  

  )764، ب 229، 5ج: 1379مولوي، ( 

 »چسبيده«به جاي » چفسيده« 
 چون فرار از دام واجب ديـده اسـت        

  

رتَ            اسـت  چفسيدهدام تو خود بر پـ
  

  )761، ب 228،  5ج: 1379مولوي، ( 
دو فرآيند واجي قلب و )  بسكل-چفسيد(لازم به ذكر است كه در دو واژه ي فوق 

كه در » چفسيد«ي در واژه/ ف/به/ب/ گرفته است يكي تبديل واج ابدال با هم صورت 
» بسكل«ي  كنار اين تبديل جابه جايي نيز صورت گرفته است و همين اتفاق در مورد واژه

  / .ك/ و / س/و نيز جابجايي / ك/ به واج/ گ/كند يعني تبديل واج نيز صدق مي
  ) شكسته نويسي-حذف واج( كاهش -3- 1- 2

 »بابايت«اي به ج» بابات«  
 را بـــوده عـِــديبابـــات آن گـُــرُه 

  

 در خطـــاب اُسجــُــدوا كـرده ابـا         
  

  )2997 ، ب 822، 5ج: 1379مولوي، ( 

 » بياور«به جاي » بيار« 
رَه اينجـا بـه پـيش        بيـار   كه    آن مطِهـ

  

 تا بشِويم جمله را با دسـت خـويش          
  

  )109، ب 48، 5ج: 1379مولوي، ( 

 »پايت«به جاي » پات« 
  نعلــي ز اشتبـــــاهپــات بــر برزنــد

  

ـــو ز دردِ آن ز راه    ـــاني تـ ــه بمــ  ك
  

  )161، ب 59، 5ج: 1379مولوي، ( 

 »توانگري«به جاي » تانگري« 
  زو خواه، نه از گنج و مـال        تانگــري

  

 نصرت از وي خواه، نه از عم و خال        
  

 )1497، ب 411، 5ج: 1379مولوي، ( 
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   ادغام-4- 1- 2
  »بدتر«به جاي » بتر«  

 ين قهـرش، بـه از حلـم دو كـون          ربتّ
  

 نعم رب العالميـــــن و نعـم عـون          
  

  )1667، ب 458،  5ج: 1379مولوي، ( 

  »زودتر«به جاي » زوتر« 
ــپش   ــن ز درد و از شُ ــود ايم ــا ش  ت

  

  بكــــش  زوتـر ديو را با ديوچـــه       
  

  )1527، ب 417، 5ج: 1379مولوي، ( 
 ادغام وجود دارد لازم به توضيح به دليل تشابهي كه در دو فرآيند واجي كاهش و

است كه در فرايند واجي ادغام، دو واج با واجگاه مشترك يا نزديك به هم در كنار 
يكديگر قرار مي گيرند كه باعث مي شود كه اين دو واج در هم ادغام شوند و در 

  .»بدتر«در كلمه / ت/و/ د/ مانند واج . حقيقت حذفي صورت نگرفته است
   واژه- 2- 2
    واژه هاي ساده-1 - 2- 2
   اسم و ضمير-1-1- 2- 2

  دهان(پوز(  
 ش دهد پوززين چو سگ را بوسه بر       

  

 گر بود شيري، چـه پيـروزش كنـد؟          
  

  )3159، ب 865، 5ج: 1379مولوي، ( 

  سر(كله(  
 ي خر گوي فرزنــــدان ماسـت      كله

  

 فكــرتش بازيچــه ي دســتان ماســت  
  

  )2574، ب 710، 5ج: 1379مولوي، ( 

  لب(لُنج(  
 لـُنج گفت شاباش و، ترُشُ آويخت      

  

 شد ترُنُجيده و ترُشُ همچـون تـُرنُج         
  

  )944، ب 276، 5ج: 1379مولوي، ( 
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  غذا(لوت(  
 كه چه خواهم خورد مستقبل؟ عجـب      

  

  فردا از كجـــا سازم طلـــب؟     لوت  
  

  )2867، ب 794، 5ج: 1379مولوي، ( 

   صفت-1-2- 2- 2
 طعم تند(تيز(  

 ور گـز   و ش ـ  تيـز چند پختي تلـخ و      
  

 اين يكـي بـار امتحـان، شـيرين بپـز            
  

  )2150، ب 587، 5ج: 1379مولوي، ( 

 سريع(تيز(  
 چــون برآيــد آفتــــــــاب رســتخيز

  

 تيزبر جهند از خاك، زشت و خوب،          
  

  )1796، ب 493، 5ج: 1379مولوي، ( 

 احمق (جلف   (  
  گدا را كـي دهنـد؟      جلفجوع، هر   

  

 چون علف كه آن نيست پيش او نهند         
  

  )2839، ب 783، 5ج: 1379مولوي، ( 

 گيج و احمق( دنگ(  
 هـاي رنـگ رنـگ       چون نماند شيشه  

  

 دنــگنــور بــي رنگــت كنــد آنگــاه   
  

  )990، ب 287، 5ج: 1379مولوي، ( 

  )صفت هاي شمارشي( عدد -1-3- 2- 2
  همراه با سه در معني تقريبي و نسبي(دو(  

  سه سال آن نرويد، چون كني؟      دوچون  
  

 دعا كــف در زني؟  جز كه در لابه و        
  

  )  1493، ب 410، 5ج: 1379مولوي، ( 

  در معني كثرت(صد(  
 اين سلاح عجبِ مـن شـد اي فتـي         

  

  بـــلا  صدعجب آرد معجبِــــان را        
  

  )647، ب 198، 5ج: 1379مولوي، ( 
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  همراه با دو در معني اندك(يك(  
ــر  ـــاني مني ـــردي زندگــــ  ورنكــ

  

 ميـر  دو دم مانده است مردانـه ب       يك  
  

  )1771، ب 486، 5ج: 1379مولوي، ( 

   واژه هاي غير ساده يا تركيبي-2 - 2- 2
   تركيبي-1 -2- 2- 2
  پسوند+  اسم -

  ) ترعقب(پس تر
  روم پـس تـر   عمر بيشم ده كـه تـا        

  

 مهلَم افزون كن كـه تـا كمتـر شـوم            
  

  )775، ب 232، 5ج: 1379مولوي، ( 

 چيزك  
ــستان رود  ــدر بهشت  پــس زعــرش ان

  

  ظـاهر شـود    چيزكـي هـم   در جهان     
  

  )1630، ب 449، 5ج: 1379مولوي، ( 

  پسوند+  صفت -
 كم و ناچيز(ريزه(  

  ي كثيـف   ريـزه وارهي زيـن روزيِ     
  

 در فتُي در لوت و در قـُوتِ شـريف           
  

  )1743، ب 478، 5ج: 1379مولوي، ( 

  ضمير+  پيشوند -
 خودبه خود–بيهوده (بيخود (  

 بيخودي نامد به خود، توش خواندي     
  

  رانـدي ختيارت خـود نـشد، تـوش      ا  
  

  )4107، ب 1115، 5ج: 1379مولوي، ( 

  اسم+  پيشوند -
 به تمامي، كامل(به كل(  

 بـه كـُل   روغني كو شد فـداي گـُل        
  

 خواه روغن بوي كن، خواهي تو گُل        
  

  )3130، ب858، 5ج: 1379مولوي، ( 
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  اسم+  اسم -
 گروه گروه(گله گله(  
  از مريـــد و از مريـــدگلـــه گلـــه

  

ي بِالوصـيد        چون     سـگِ باسـط ذرِاعـ
  

  )2949، ب812، 5ج: 1379مولوي، ( 

 مخفيانه(زير زير(  
 خايفــــانِ راه را كــــردي دليــــر  

  

 زيــر زيــراز همــه لــرزان تــري تــو   
  

  )2508 ، ب688، 5ج: 1379مولوي، ( 

 د(بين بينمرد(  
ــان اِصــبعين  ــم در مي ــن چــو كِلكَ  م

  

 بــين بــيننيــستم در صــف طاعــت   
  

  )1690، ب464، 5 ج:1379مولوي، ( 

  اسم+  صفت -
 دلير و دلاور(پردل (  

  انـد  پـر دل  تا كه مستانت كـه نـَّر و         
  

ـــردوار آن بنــــدها را بـِـــسكُلنَد    مـ
  

  ) 949، ب277، 5ج: 1379مولوي، ( 

 دولا-خميده(دو تا (  
ــري    ــك خ ــرو را ي ــقايي م ــود س  ب

  

  چـون چنبـري  دو تاگشته از محنت      
  

  )2361، ب5،650ج: 1379مولوي، ( 

  بن مضارع+ سم ا -
 سود برنده (صرفه بر(  

 ايمن سـت از خواجـه تاشـانِ دگـر         
  

ــزاحم    ــدش، م ــه بيĤين ــرك  صــرفه ب
  

  )55، ب 33، 5ج: 1379مولوي، ( 

 مجذوب ( گوش كش(  
 مــر شــما را ســركه داد از كــوزه اش

  

 گـوش كـَش   تا نباشد عشق اوتـان        
  

  )3289، ب 903،  5ج: 1379مولوي، ( 
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  اسم+ به +  اسم -
 در به در   

ــن   ــل، م ــال و قي ــزم ق ــستم در ع  ني
  

  گردم به كـف زنبيـل، مـن        در به در    
  

  )2690، ب744، 5ج: 1379مولوي، ( 

  مو به مو  
 ي هـر سـگي دنـدان شـده        مو به مو  

  

 وز بــراي حيلــه دم جنبــان شــده     
  

  )631، ب194،  5ج: 1379مولوي، ( 

  اسم+ و +  اسم  -
 چپ و راست  

 چپ و راست  روي در خواب، شادان       مي
  

ــدان كجاســت؟هــيچ   ــي راه آن مي   دان
  

  )1112، ب 317،  5ج: 1379مولوي، ( 

 ديگران- اين و آن(عم و خال (  
 تانگري زوخواه، نـه از گـنج و مـال         

  

 عم و خالنصرت از وي خواه، نـه از       
  

  )1497، ب 411، 5ج: 1379مولوي، ( 

  پسوند+ اسم+  اسم  -
 سرسري  

 سرسـري كه نبـودم مـن بـه كـارت          
  

ــو      ــت ت ــه رف ــك زآنچ ــاتريلي  دان
  

  )1577، ب436، 5ج: 1379مولوي، ( 

  پسوند+اسم+ صفت -
 بدكاري، فسق(سيه كاري (  

  بـود رفـتن زجـان      سيه كـاري  پس  
  

 بهــر تخــيلات جــان، ســوي دخــان   
  

  )573، ب 178، 5ج: 1379مولوي، ( 
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 ه كسَهده نفره، در اينجا ده برابره(د(  
ــه    ــا و وسوس ــام ه ــود زاله ــي ش  م

  

 سهده كـََـاختيــار خيــر و شــرت     
  

  )2985 ، ب5،820ج: 1379مولوي، ( 
  اسم+ و+اسم+  بي -
  بي دست و پا  

ــال وار   ــر، او حم ــر س ــرد ب ــا بگي  ي
  

  را در بحـار    بي دسـت و پـا     كشتي    
  

  )212، ب71، 5ج: 1379مولوي، ( 
  ان+ بن فعل+  بن فعل  -
 پرس پرسان  
 ؟ كين مؤذن كو؟ كجاست    پرس پرسان 

  

 كه صـلا و بانـگ او راحـت فزاسـت            
  

  )3372، ب928، 5ج: 1379مولوي، ( 
  ترس ترسان

 چــون گــذر ســازد زكــويم شــير نــر
  

  بگـذرد بـا صـد حـذر        ترس ترسان   
  

  )3554، ب 978، 5ج: 1379مولوي، ( 
   دوگانه سازي ها-2 -2 - 2– 2
   اتباع-2-2-1- 2- 2

 خان و مان  
 ، ويران ست و بـس     خان و مان جغد   

  

 نــشنود اوصــاف بغــداد و طــبس     
  

  )1154، ب326، 5ج: 1379مولوي، ( 
 شقُش و د  

 اين قُش و دش هست جبر و اختيار       
  

ــار     ــذب ي ــد ج ــن دو آم  از وراي اي
  

  )2196 ، ب601، 5ج: 1379مولوي، ( 
 لوت و پوت  

 لوت و پوت خـورده را هـم يـاد آر          
  

ــاش زار     ــم ب ــابر و ك ــدر غ ــر ان  منگ
  

  )2869، ب795، 5ج: 1379مولوي، ( 
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  ) تركيبات عطفي- باع گونهات( همگون -2-2-2- 2- 2
 باد و  بود  

ــي و  ــودزان شــكار و انَبه ــاد و ب  ب
  

 دست در كن، هيچ يابي تار و پـود؟          
  

  )401، ب126، 5ج: 1379مولوي، ( 

 غل و غش  
 همچو ترسا، كـه شـمارد بـا كـِشِش         

  

 غــل و غــشجــرم يكــساله، زنــا و   
  

  )3257، ب 894، 5ج: 1379مولوي، ( 

 ّكرّ و فر  
ــر  ــزدان م ــد اي ي ــرگوي ــن مب  ا در ت

  

 كـرّ و فـرّ    تا درين گلشن كـنم مـن          
  

  )1723، ب 473، 5ج: 1379مولوي، ( 

   نام آوا-2-2-3- 2- 2
 طاق طاق  

ــا زدن    ــردن ه ــاقِ گ ــا ط ــه زطاق  ك
  

ــان ممــتهنطــاق طــاقِ     جامــه كوب
  

  )3772، ب 1029، 5ج: 1379مولوي، ( 

 پچ پچ( فُجفُجه(  
ــرد و زن  ــاد انـــدر مـ ــه افتـ  فجُفجُـ

  

 رد آن پيلــتنقــدر پــشه مــي خـــــو  
  

  )282، ب 91، 5ج: 1379مولوي، ( 

 هاي هاي  
 هاي هاي اين بگفت و گريه در شد       

  

 اشك، غلطان بر رخ او جـاي جـاي          
  

  )2772، ب 765، 5ج: 1379مولوي، ( 

   واژه هاي تركي-3- 2- 2
 راهنما، پيرو  لشكر(قلاووز(  

ــق،  ــول ح ــلاووزِآن رس ــلوكق   س
  

 النـاس و علـي ديـن الملـوك        : گفت  
  

  )1593، ب439، 5ج: 1379وي، مول( 
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  گگلرَبسرور(ب(  
 ايــن گــدا چــشمي و ايــن ناديــدگي

  

ــه از بگلرَبگــي    ــدايي توســت ن  از گ
  

  )2437 ، ب669، 5ج: 1379مولوي، ( 

 نوعي كفش( چارق(  
ــت   ــنقرُ و بكيارقـَ ــد سـ ــا بنوشـ  تـ

  

 سر سر پوستيـــــن و چـــــارقت        
  

  )3352، ب 918، 5ج: 1379مولوي، ( 

 ُمهمان(قُنق(  
 قُنـُق مـا اينجـا     ! كه آمـديم اي شـاه     

  

 اي تو مهمانـــــدار سكــــان افـق         
  

  )65، ب39، 5ج: 1379مولوي، ( 

   فعل- 3- 2
   فعل هاي ساده-1 - 3- 2

 حرص خوردن-شور زدن ( جوشيدن (  
 اميـرا بنـده فرمـانم، خمـوش       : گفت

  

 مجـوش زآتشم آگه نه يي، چنـدين         
  

  )2757، ب5،760ج: 1379مولوي، ( 

  تابيدن(زدن(  
 سـر بــرآور همچـو كــوهي اي ســند  

  

 زنـد تا نخستيـــن نور خود برتــو        
  

  )1758، ب 482، 5ج: 1379مولوي، ( 

 نواختن موسيقي(زدن(  
 هين بيا زين سر ببـين كـين ارغنـون         

  

  يا ليَــــت قَومي يعلمَـــون     مي زند   
  

  )4122، ب1119، 5ج: 1379مولوي، ( 

 قطع كردن( زدن(  
 بـد را خـَو كـُنَش       آن شاخ    بزنهين  

  

 آب ده اين شاخ خوش را، نو كـُنَش          
  

  )1086 ، ب310، 5ج: 1379مولوي، ( 
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   گروه فعلي-2- 3- 2
 جفته انداختن  

  يقــين آن خــر ز دردجفتــه انــدازد
  

ــز كــرد    ــذا آن كــس كــز او پرهي  حب
  

  )1151، ب 326، 5ج: 1379مولوي، ( 

 خو كردن  
 در كَفَش بنهند نامه ي بخـل و جـود    

  

  بود خو كرده وي، آنچه دي    فسق و تق    
  

  )1782، ب5،490ج: 1379مولوي، ( 

 گز كردن  
  كرباس، پانصد گـز، شـتاب      گز كند 

  

ـــاب    ـــور مـاهـت ـــرانه او ز ن  سـاح
  

  )1040، ب300، 5ج: 1379مولوي، ( 

 وا كردن  
  پهـن او سـوي مـن       وا كرد چشم را   

  

 چشم گردانيـد و شـد هوشـم زتـن           
  

  )3765، ب 1028، 5ج: 1379مولوي، ( 

   گروه فعلي با تعبير كنايي-3- 3- 2
 از دست رفتن(از كف رفتن(  

 ســيم برباينــد زيــن گــون پــيچ پــيچ
  

  و كربـاس هـيچ     از كف رفتـه   سيم    
  

  )1038، ب 300، 5ج: 1379مولوي، ( 

 آگاه شدن-فهميدن(بو بردن (  
ـرَم  مـــن ازين تقليب،      بويي مي بـ

  

 بدگمـــــــاني مــي دود انــدر ســرم  
  

  )1642، ب 452، 5ج: 1379مولوي، ( 

 بي توجهي كردن( پشت كردن(  
 كــن ســوي لعبــت گلرنــگ پــشت

  

ــده دنــگ كــن     عقــل در رنــگ آورن
  

  )4080، ب1110، 5ج: 1379مولوي، ( 
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 شرمنده بودن(رو نداشتن(  
  بــر آســمانروهــر زمــان مــي كــرد 

  

  روي ايـن قبلـه ي جهـان        ندارمكـه     
  

  )131، ب52، 5ج: 1379مولوي، ( 

 تنطمع داش(كيسه دوختن(  
ــاز  ــش بت ــه در آت  ليــك چــون پروان

  

  و پـاك بـاز   مـدوز  زآن بر    كيسه يي   
  

  )473، ب145، 5ج: 1379مولوي، ( 

 سخن گفتن( لب گشودن(  
 در مـــديحت داد معنـــي دادمـــي  

  

 لبـي بگـشادمي   غيــــر اين منطـق       
  

  )4، ب19، 5ج: 1379مولوي، ( 

   گروه فعلي مبتني بر تشبيه-4- 3- 2
 مغلوب شدن(چون زن پهن شدن(  

ــرن  ــرن ق ــزدان ق  لاجــرم از ســحر ي
  

 پهـن  ، زيـر     افتادند چـون زن   اندر    
  

  )449، ب 138، 5ج: 1379مولوي، ( 

 لاغر شدن(چو مو گشتن(  
 گـشتم چـو مـوي     اي اياز عشق تو     

  

 ماندم از قصه، تو قصه ي من بگـوي     
  

  )1896، ب 521، 5ج: 1379مولوي، ( 

   تركيبات- 4- 2
  )فت و موصوفص/ موصوف و صفت( تركيب وصفي -1 - 2-4 

 مرحله ديگر(دست ديگر(  
ــردســت ديگــر ــود مي ــاختن فرم   ب

  

 او چنان لرزان، كـه عـور از زمهريـر           
  

  )3510، ب 966، 5ج: 1379مولوي، ( 

 چهار دفعه(چاربار(  
ــتي   ــرو نگذاش ــي ف ــر دخل ــشر ه  ع

  

ــار    ــار ب ــتي چ ــه كاش   دادي ز آنچ
  

  )1478، ب 407، 5ج: 1379مولوي، ( 
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  سمت راست(دست راست(  
ــدمش  ــپ او آذري ديـ ــوي چـ  سـ

  

  جـوي كـوثري    دست راست، سوي    
  

  )422، ب131، 5ج: 1379مولوي، ( 

 گرز ده مني  
ــي   ــي زن ــاهي، م ــي گن ــرادر، ب ــر ب  ب

  

 گــرز ده منــيعكــس خــشم شــاه،   
  

  )70، ب 5،40ج: 1379مولوي، ( 

  )مضاف و مضاف اليه( تركيب اضافي -2- 4- 2
 آويز تن(آويز بر(  

ــرت    ــرق س ــر ف ــت ب ــاج كرََّمناس  ت
  

ـــاك طــوق اع   ــرتطينــــ ــزِ ب  آوي
  

  ) 3574، ب981، 5ج: 1379مولوي، ( 

 خانواده(اهل بيت(  
  خـشم آلـو شـدند      اهل بيـت  جمله  

  

ــز طــامع بدنــد     كــه همــه در شــير ب
  

  )79، ب 42، 5ج: 1379مولوي، ( 

 قرص ماه      
 بي خودي بي ابري ست اي نيكخواه      

  

 قرص ماه خودي چون    باشي اندر بي    
  

  )684ب ، 207، 5ج: 1379مولوي، ( 

   تركيب عربي-3- 4- 2
اين تركيبات در . تركيباتي وجود دارند كه از زبان عربي وارد زبان فارسي شده اند

عربي به صورت يك جمله كاربرد دارند اما در فارسي به عنوان يك واژه به كار مي 
  :روند مانند نمونه هاي زير

 لااُبالي  
  مركـــسي را شـــد مبـــاحلااُبـــالي

  

 در و از صـلاح    كِش زيان نبـود ز غ ـ       
  

  )1847، ب 504، 5ج: 1379مولوي، ( 
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 لابد  
  درد را صــافي بــود لابــدگفــت 

  

فوت مـي رود            زين دلالت دل به صـ
  

  )359، ب114، 5ج: 1379مولوي، ( 

   شبه جمله- 5- 2
   ندا و منادا-1- 5- 2

  شوم بـود   اي ســگ آن انايي بر تو     
  

 در حق مـا دولــــت محــتوم بـود           
  

  )4131، ب1121 ،5ج: 1379مولوي، ( 

 اي گيجانِ گـول   بانگ مي زد آتـش      
  

 من ني ام آتش، منم چشمه ي قبـول          
  

  )435، ب134، 5ج: 1379مولوي، ( 
 پــس بگفتنــدي چــه دانــستي كــه او

  

ــشه دارد؟     ــدر اندي ــن ق ــواي  اي عم
  

  )2801، ب774، 5ج: 1379مولوي، ( 

   اصوات-2- 5- 2
 هشتو خليلِ وقتي اي خورشــــيد    

  

 اطيار رهـزن را بكـش     اين چهــــار     
  

  )31، ب26، 5ج: 1379مولوي، ( 
 جان بي كيفي شـده محبـوس كيـف        

  

 حيــفآفتــابي حــبس عقــده، اينــت   
  

  )3582، ب 983، 5ج: 1379مولوي، ( 

 ؟، نه اسب ست اين به زير تو پديد        هي
  

 گفت آري، ليك خود اسبي كه ديد؟        
  

  )1078، ب309، 5ج: 1379مولوي، ( 

 ن بوالوحوش، ايهايك خرش گفتي كه    
  

 طبــع شــاهان دارد و ميــران، خمــوش  
  

  )910، ب267، 5ج: 1379مولوي، ( 

   اصوات عربي-3- 5- 2
 آب باغ ايـن را حـلال، آن را حـرام          

  

 والـســـلام فـــرق را آخر ببينـي،        
  

  )1088، ب311، 5ج: 1379مولوي، ( 
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ــه ســوي خــر  ــد زود روب  پــس بيĤم
  

 الحــذر گفت خر از چون تو ياري         
  

  )2600، ب719، 5ج: 1379ي، مولو( 
 كه بگيـرد اينـك شـهت، اي قَلتَبـان         

  

 الامـان : صبر كرد آن دلقك و گفـت        
  

  )3509، ب966، 5ج: 1379مولوي، ( 

   جمله- 6- 2
   خبري-1- 6- 2

 ي عالـــم مقـــر در اختيـــار      جمله
  

 ايـن بيـار و آن ميـار       امر و نهـــي      
  

  ) 3018 ، ب828، 5ج: 1379مولوي، ( 

  از نيــك و بـد       روفـتم  خانه را من  
  

ــد     ــشــق اح ــت از ع ــه ام پرسَ  خان
  

  )2804 ، ب775، 5ج: 1379مولوي، ( 

ـــي زده  ــه، آب ــان روفت ـــر پاش  زي
  

 كه به وقت و، جـو بـه هنگـام آمـده          
  

  )2370 ، ب652، 5ج: 1379مولوي، ( 
 مي زد او دو دست را بـر رو و سـر           

  

 كله را مي كوفت بـر ديـوار و در           
  

  )124 ، ب51، 5ج: 1379مولوي، ( 

   پرسشي-2- 6- 2
 اشتهي داري؟ چه خوردي بامـداد    

  

 كه چنين سرمستي و پـرلاف و بـاد؟          
  

  )1138، ب323، 5ج: 1379مولوي، ( 

 ؟پس آن گوشت كواين اگر گربه ست،  
  

 ؟ بجـو گربه كوور بود اين گوشــت،     
  

  )3418، ب939، 5ج: 1379مولوي، ( 

 نعـل او هــست آن تــرّدد در دو كــار 
  

  هين هـوش دار كنم يا آن كنم؟ اين    
  

  )162 ، ب59، 5ج: 1379مولوي، ( 

   امري-3- 6- 2
 بگيــرش در كنــاراصــل دان آن را، 

  

 باز ره دايــم زمـــرگ انتظـــــــار       
  

  )3707، ب1014، 5ج: 1379مولوي، ( 
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 بــگير : آنكه دزدد مال تـو، گــويي      
  

 دست و پايش را ببر، سازش اسـير         
  

  )3045 ، ب835، 5ج: 1379مولوي، ( 

 اشـكنجه ش بكـن    : شاه را گفتنــد  
  

 تا نگويــد جنس او هيچ اين سـخن         
  

  )1128 ، ب5،321ج: 1379مولوي، ( 

  )نهي( امر منفي -4- 6- 2
 عاشــــــقِ آن عاشــقانِ غيــب بــاش

  

 عاشـقانِ پـنج روزه كــم تـراش         
  

  )3203 ، ب879، 5ج: 1379مولوي، ( 

   شرطي-5- 6- 2
 جهانگفت خوش بودي    آن يكي مي  

  

 گر نبودي پاي مـرگ انــدر ميـان         
  

  )1760 ، ب 483، 5ج: 1379مولوي، ( 

 گرچه من ننـگ خرانم، يا خـــرم      
  

 جانورم، جان دارم اين را كي خـرم؟         
  

  )2625، ب 723، 5ج: 1379مولوي، ( 

  ...)دعا و تحذير، نفرين و ( جملات عاطفي -6- 6- 2
  دعا و تحذير* 

 ا مبـاد  اندوه كافـر ر  اين چنيــــن   
  

 دامن رحمـــت گرفتــــم، داد، داد        
  

  )2260 ، ب5،620ج: 1379مولوي، ( 
 كان يداالله، آن حدث را هـم بـه خـَود          

  

 دورش چشم بـد   خوش همي شويد، كه       
  

  )122 ، ب5،50ج: 1379مولوي، ( 
 هر كسي مي جســت كز بهـر خـدا       

  

 جان ما و جسم ما، قربــان تـو را           
  

  )110ب ، 48، 5ج: 1379مولوي، ( 

  نفرين* 
 چو برين ره خــار بنهـاد آن رئـيس        

  

 لعنت بر بليسهر كه خست او، گفت       
  

  )1953، ب 538، 5ج: 1379مولوي، ( 
 فـــرق نبود، هر دو يك باشد بـرش       

  

رشَ    شاه نبـــود،       خاك تيـره بر سـ
  

  )3144 ، ب5،861ج: 1379مولوي، ( 
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  اي پر باد مشگ    خاكت بر سر  گفت  
  

 تو بهتــر ز اشـگ؟    كه لب نان پيش       
  

  )487، ب5،150ج: 1379مولوي، ( 

  قسم* 
 رحمـت رحمـــان فـرد     به حق   رو،  

  

 آنكه با تو لطف كرد    به حـــق   رو،    
  

  )1654، ب455، 5ج: 1379مولوي، ( 

  كافرست وااللهليكن چه باكي است؟     
  

 هركه اين پرنـور گـوهر را شكـست          
  

  )4072، ب1109، 5ج: 1379مولوي، ( 

  تمنا و آرزو* 
 اي دريغا پيش از اين بوديم اجــــل    

  

ل           تا عذابـــم كم بدي انــــدر وحـ
  

  )603، ب187، 5ج: 1379مولوي، ( 
 كاشكـــي مـادر نــزادي مر مــــرا     

  

 يا مرا شيـــــري بخـوردي در چـرا          
  

  )2261 ، ب 621، 5ج: 1379مولوي، ( 

  تسليم و رضا و شكرگزاري* 
  دوست را در خير و شـر       شكر گويم 

  

 زآنكــــه هست اندر قضا از بد بتـر         
  

  )2357 ، ب648، 5ج: 1379مولوي، ( 

 راضـيم گر زتو راضي ست دل، من       
  

 ور زتو معــــرض بود، اعراضـي ام        
  

  )882، ب260، 5ج: 1379مولوي، ( 

  توهين و تحقير* 
 اي لعين : از خــري، او را نمي گفت     

  

 تو از آنجايي، چــــرا زاري چنـين؟         
  

  )2434 ، ب669، 5ج: 1379مولوي، ( 
 كرمكــــي ، و از قذََر آگنـــده يـي       

  

 طمُطرُاقي در جهـان افكنـــــده اي        
  

  )1855 ، ب 506، 5ج: 1379مولوي، ( 
 گـرنه گُه خوارست آن گنـده دهـان       

  

 گويدي كز خـوي زاغــــم وارهـان         
  

  )779 ، ب 233، 5ج: 1379مولوي، ( 
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  ريشخند و تمسخر و طعنه و طنز* 
 ؟ چشمه آمدي چوني تو خشك     چون ز 

  

 ور تو ناف آهويي، كـو بـوي مـشك؟           
  

  )2438 ، ب670، 5ج: 1379مولوي، ( 
 چونكه بي تمـييزيان مـان ســرَورند     

  

 صاحـب خر را به جاي خـر برنـــد     
  

  )2545، ب701،  5ج: 1379مولوي، ( 
 روت بس زيبـاست، نيلي هم بكـش     

  

 ضحكه باشد نيــــل بر روي حبش       
  

   )3481، ب959، 5ج: 1379ي، مولو( 

   جمله هاي مبتني بر مفهوم كنايي-7- 6- 2
 بر همــــه درس توكـــل مي دهي     

  

 در هوا تـو پشـه را رگ مي زنـي          
  

  )2509 ، ب689،  5ج: 1379مولوي، ( 
 زآنكه وجد خلق باقي خورده اوست     

  

  از دل تو صيد جوست     اين نگه دار،    
  

  )2342 ، ب 643،  5ج: 1379مولوي، (                       )       به خاطر بسپار= نگه دار( 
  شهنـــاز مـن    بچه گيــرد از او    ور

  

 ديـــو در نسلــش بود انبـــاز مـن         
  

  )271 ، ب 88،  5ج: 1379مولوي، )          ( حاملگي-باردار شدن= بچه گرفتن از او ( 
   مبتني بر تشبيه جمله هاي-8- 6- 2

 ور و ملخ  خلق بر وي جمـع، چون م     
  

 ؟چه مكرست و چه تزوير و چه فخ       : كه  
  

  )1121 ، ب320، 5ج: 1379مولوي، ( 
 معده طبلي خوار همچون طبل كـرد      

  

 قسِـمِ هجـده آدمي تنهـــا بخــورد        
  

  )80 ، ب 42، 5ج: 1379مولوي، ( 

   حذف و تكرار- 7- 2
   حذف1- 7- 2

 همين مقاله مبحث مربوط به حذف در طبقه بندي فرآيندهاي واجي در بخش اول
  .و فرآيندهاي واجي ذكر شد» واج«تحت عنوان 
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اكنون به دليل اينكه گاهي حذف فقط در يك واج وجود ندارد و از محدوده يك 
واج به محدوده واژه و جمله نيز مي رسد؛ بنابراين مبحث مربوط به حذف واژه و 

لب اغ. بررسي مي شود» حذف و تكرار«حذف جمله در بخش ديگري تحت عنوان 
حذفها در اين بخش مربوط به فعل است و گاهاً در جملات عاطفي و قسم و ندايي 
ديده مي شود كه پاره اي از اين جمله ها را در شواهدي به مناسبت هاي ديگر آورده 

  :شد مي توان مشاهده كرد و اينك چند مثال تازه
 عاشقـــانه در فتــــد در كـرّ و فـرّ         

  

  پـر  و بـسته هـر دو      خورد امكان ني    
  

  )2068 ، ب565،  5ج: 1379مولوي، (                                          )نيست= است+ني ( 

  كه نفروشد وجـود   )هستم(من غلام آن  
  

 جز بدآن سلطان بـا افـضال و جـود           
  

  )490، ب152، 5ج: 1379مولوي، ( 

 )باشـد (هر دليلي بي نتيجه و بي اثر      
  

 ي خـود نگـر     باطل آمـد، در نتيجــه       
  

  )567، ب176، 5ج: 1379مولوي، ( 

مانند . گاهي اوقات يك جمله حذف مي شود و فقط يك كلمه از آن باقي مي مانند
  .است» اشهد ان لا اله الا االله«در بيت زير كه منظور » اشهد«

 پس چنان كن فعل كĤن خود بي زبـان        
  

 باشــد اشهـــد گفــتن و عــين بيـــان   
  

  )2218 ، ب 608، 5ج: 1379مولوي، ( 

   تكرار-2- 7- 2
   تكرار واژه-2-1- 7- 2

 آن دلي آور كه قطـــب عالم اسـت       
  

  آدم اوســــت   جان جان جان جان     
  

  )887 ، ب 261، 5ج: 1379مولوي، ( 

 رفت و نـــام  رفت و زور    رفتمال  
  

 بر من از عشقــت بسي ناكام رفـت         
  

  )1244، ب350، 5ج: 1379مولوي، ( 

 ؟كو؟ وصف مشتي خاك     كووصف حق   
  

 ؟كـو ؟ وصف پـاك     كوف حادث   وص  
  

  )2188 ، ب598،  5ج: 1379مولوي، ( 
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   تكرار جمله-2-2- 7- 2
ــام ــام گ ـــراري داده ره را گ  اي قـــ

  

 خام خامي، خام خامي، خام خـام        
  

  )2899 ، ب 802، 5ج: 1379مولوي، ( 
 بنده فرمـانم كـه امرسـت از خـــدا         

  

 گدا باشم، گدا باشــــم، گـدا      كه    
  

  )2691 ، ب5،744ج: 1379مولوي، ( 

   تكرار شبه جمله-2-3- 7- 2
  اي وافــــي مريــــــــد االله االله االله

  

 گرچه در تقليــــد هـستي مـستفيد        
  

  )1301 ، ب366، 5ج: 1379مولوي، ( 

ــاد    ــافر را مب ــدوه ك ــين ان ــن چن  اي
  

 داد، داد دامن رحمت گرفتـــــــم       
  

  )2260 ، ب5،620ج: 1379مولوي، ( 

  )ضرب المثل( مثل - 8- 2
   مثل فارسي-1- 8- 2

 اي زبـــون گيـر زبـونـان ايـن بدان     
  

  اي جوان  دست هم بالاي دست است      
  

  )749، ب225، 5ج: 1379مولوي، ( 
 با تو او چون ست؟ هستم من چنـان        

  

 زيــر پاي مـادران باشد جنـــان       
  

  )884، ب5،261ج: 1379مولوي، ( 
 جـد را بـايــد كه جـان بنـــده بود      

  

 ده يابنــده بود  جوينـزآنكــه جـد      
  

  )1342، ب376، 5ج: 1379مولوي، ( 
 ديد صد چندان كه وصفش كرده بود      

  

 كي بود خود ديـده مانند شنــود؟        
  

  )3905 ، ب1070، 5ج: 1379مولوي، ( 

 عاقــلان را يك اشارت بس بـود      
  

 عاشقـان را تشنـگي ز آن كـي رود؟         
  

  )1248، ب 351، 5ج: 1379مولوي، ( 

   مثل عربي-2- 8- 2
 دستت تو از اهـل آن بيـعـت شــود       

  

  بـود  يــداالله فَوقَ اَيديهـــــم   كه    
  

  )740، ب223، 5ج: 1379مولوي، ( 



 181                                       بررسي زبان عاميانه در دفتر پنجم مثنوي مولوي  

  بـود  يذُق لم يـدر     لم ليك چون من  
  

 عقل و تخيــلات او خيــرت فـزود         
  

  )4145، ب1124، 5ج: 1379مولوي، ( 
حلواي : سيهر كه نچشد نداند        معادل مثل فار= من لم يذق لم يعرف ( 

  )تنتناني تا نخوري نداني
  

  نتيجه گيري
ي زبان مولانا در خلق مثنوي شريف استفاده از زبان و  هاي عمده يكي از ويژگي

در اين پژوهش عناصر زبان عاميانه مورد بررسي قرار گرفت . فرهنگ عاميانه  است
ه و غير ساده يا هاي ساد واژه(، واژه )ابدال، قلب، كاهش، ادغام( مباحثي از قبيل واج 

هاي ساده، گروه فعلي،  فعل(، فعل )اتباع، همگون، نام آوا( ، دوگانه سازي )تركيبي
، شبه )4تركيب وصفي، تركيب اضافي، تركيب عربي(، تركيبات )هاي متداول تركي واژه

خبري، پرسشي، امري، امر منفي يا (، جمله )ندا و منادا، اصوات، اصوات عربي( جمله 
  ). ضرب المثل( ، حذف و تكرار، مثل ...)عاطفي، نهي، شرطي، 

كند از حكاياتي كه در  مولانا در مثنوي معنوي به خصوص در دفتر پنجم تلاش مي
ي شوخي و سرگرمي مردمان است بهره  افواه مردم جاري است و در كوچه و بازار مايه

خود كه جويد و مفاهيم عميق معنوي را به وسيله ي همين متل ها براي مخاطبين 
بنابراين استفاده از زبان عاميانه يكي از . بخش عظيمي از آن مردم عامه هستند بازگو كند

اين ويژگي نه تنها . گردد  هنري مولانا در برقراري ارتباط با مخاطبين خود ميشيوه هاي
كاهد بلكه به غناي ادبي اين اثر سترگ مي افزايد و استفاده  از ارزش هنري مثنوي نمي

ي  ي عرفاني مولانا در ميان توده ي انديشه صر عاميانه بستري مناسب براي اشاعهاز عنا
  . شود مردم مي
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  ):فهرست منابع و مĤخذ(نامه  كتاب
نامه ي فرهنگستان زبان و ادب ، »زبان عاميانه در غزل حافظ« ، )1385( آتش سودا، محمدعلي، -
  .112-85دوره هشتم، شماره سوم، صص، فارسي
ي  نامه، »زبان و فرهنگ عاميانه در ديوان صائب« ). 1384(حمدي كرسفي، نصرت االله،  دين م-
  .98- 88، سال دهم، شماره ي اول، بهار ،صص پارسي
  .اميركبير: ، چاپ پنجم، تهران امثال و حكم فارسي، )1361. ( دهخدا، علي اكبر-
  .سمت:  ، تهرانانواع نثر فارسي، )1380. ( رستگار فسايي، منصور-
  . سخن: تهران  . از ني نامه، )1377. ( زرين كوب، عبدالحسين-
علمي و : ترجمه ي حسن لاهوتي، چاپ دوم، تهران  . شكوه شمس، ) 1370. ( شيمل، آن ماري-

  .فرهنگي 
 ، شماره ي فرهنگ، » عناصر فرهنگ عامه در غزليات حافظ « ، ) 1384. ( صرفي، غلامرضا-

  .200-165پنجم، صص
، چاپ راهبردهاي ياددهي و يادگيري زبان فارسي، )1385. (غلامرضا؛ سبطي، هامون  عمراني، -

  .مبتكران: نهم، تهران
  . جامي : ، چاپ دوم ، تهرانسبك شناسي شعر پارسي، )1381. ( غلامرضايي، محمد -
  .چيستا: ، تهرانتاريخ ادبيات كودكان ايران، )1380. ( محمدي، محمدهادي؛ قاييني، زهره-
،  شرح بديع الزمان فروزانفر، چاپ 1 ج،كليات شمس، )1363. (وي، جلال الدين محمدمول -

  .اميركبير: سوم، تهران
،  شرح و تأليف كريم زماني، چاپ 5 ج،مثنوي معنوي، )1379. ( مولوي، جلال الدين محمد-

  .اطلاعات: سوم، تهران
  . لوفرني: ، تهرانفرهنگ فارسي عاميانه، ) 1378. ( نجفي ، ابوالحسن-

  


